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شهر

دریغا عشق که شد و باز نیامد... . 
داستان ۲ قلعه

نگین نجارازلی: آبان  ســال گذشــته، تبریز روزهای پر ماجرایی را پشت 
ســر گذاشــت... . خبری به غایت درجــه عجیب و هولناک، شــبانه 
موضوع داغ صحبــت در گروه های تلگرامی شــد، فیلم ها و تصاویر 
یک به یک به خبرگزاری های مختلف ارســال می شدند و تماس های 
شــهروندان و دغدغه مندان میراث فرهنگی و تاریخی، توجه تهران را 
نیز همان شــب به خود جلب کرد و شبانه مســئولان را راهی تبریز. 
ماجرا درباره ارگ علیشاه بود که بی سر و صدا در تاریکی شب، بیل های 
مکانیکی را بــه جان آن، این نماد مقاومت و ایثار در برابر دشــمنان 
این ســرزمین، انداخته بودند. انگار هدف عینیت بخشــیدن به شعار 
لوکوربوزیــه [وی به عنوان یکی از اولین پیشــگامان معماری مدرن و 
سبک بین المللی مشــهور است] که همان زندگی به سیاقی ماشینی 
در دنیــای مدرن بود، تصمیم بر برپایــی پارکینگی طبقاتی در عرصه 
بنای ارگ بود. همان زمان انجمن دوســتداران میراث فرهنگی تبریز، 
با تشــکیل کارگروه شــبانه و جمع آوری امضــا در دو نامه جداگانه، 
یکی از رئیس جمهــور محترم جناب دکتر روحانی و دیگری معاونت 
سازمان میراث فرهنگی کشــور، دکتر محمد حسن طالبیان، خواستار 
رسیدگی فوری به امور و جلوگیری از انجام هرگونه عملیات عمرانی 
در این محوطه تاریخی- فرهنگی شــدند. بلافاصله مرتضی آبدار نیز 
که به تازگی، به ریاســت سازمان میراث فرهنگی و صنایع دستی تبریز 
انتخاب شده بود، در توضیحاتی خواستار حفظ آرامش شهروندان شد 
و بیان کرد که مســئولان همه این اتفاقات را رصد می کنند و رسیدگی 
فوری برای ســاماندهی امور صورت خواهد گرفت و سکوتی سنگین 
که پس از آن در تبریز و رســانه ها حکمفرما شــد... ؛ اما بولدوزرها و 
جرثقیل و بیل هــای مکانیکی خاموش، در حیاط و محوطه تاریخی- 
فرهنگی ارگ علیشــاه، دلهره و ترس آتشی پنهان در زیر خاکستر را بر 
دل می انداخــت و بیراه نیز نبود؛ زیرا پس از گذشــت چندین ماه، یک  
بار دیگر، چند شب گذشته ارگ تبریز بار دیگر بر خود لرزید؛ اما این بار 
در ســکوت خبری و رسانه ای! اینکه در روزهای گذشته، بین تیم های 
بررســی موضوع و همچنین کارشناسان حفاظت و مرمت میراث چه 
گفتمانی صورت گرفته، چندان بر ما روشــن نیســت؛ اما آنچه شاهد 
هستیم، نتیجه ای است که گرفته شده است. چنانچه در آستانه تبریز 
۲۰۱۸ و درحالی که کمتر از چهار ماه به هجوم ناگهانی گردشگران به 
این شهر باقی نمانده است، می شنویم که دیواره های ضلع جنوبی این 
بنا به صورت شــبانه تخریب شده اند. پس از کش وقوس های فراوان 
آنچه درباره ارگ گفته شــده است، شاید خود بتواند به عنوان فصلی 
از شــیوه جدید مدیریت بحران در بافت تاریخی، فرهنگی و شاید هم 
فرسوده در کلاس های مرمت تدریس شود: احداث پارکینگ طبقاتی 
مشکلی برای ارگ ایجاد نخواهد کرد! مداخلاتی که در عرصه بنا و با 
فاصله ۱۰ متر از بنا انجام می شــدند. تعیین حدود و ثغور در بناهایی 
از این دســت و همچنین تعاریفی که در زمینه رعایت مســئله حریم 
از وجوه مختلف آمده اســت، از حوصله این نوشــتار و مقصد اصلی 
نگارنــده در آن که همانا توجه به عناصر فرهنگی و هویتی در شــهر 
اســت، خارج است؛ اما برای روشن تر شــدن موضوع و آشنایی بیشتر 
با قوانیــن بین المللی عرصه مرمت و حفاظــت می توانید ضوابط و 

آیین نامه های مرتبط را در وب سایت «ایکوموس» مطالعه کنید. 
چمدان ها را می بندیــم و این بار راهی دیار بهارنارنج و گل نرگس 
می شــویم. به مرکز شــهر می رویم، بازار وکیل را امتداد می دهیم. از 
کنــار رهگذرانی که برخی بــا قدم های تند و برخی بــا گام هایی که 
اندکی برای پرسیدن، ادویه ای، یادگاری و شاید عطری از جنس شیراز، 
از ســرعت خود کاســته اند، می گذریم. بازار را رد می شویم و به ارگ 
می رسیم. اما شهر باید آرام باشد و همه چیز به قاعده! مثلا اگر درست 
همیــن زاویه دید با میهمانی ناخوانده و نطلبیده مخدوش شــود، نه 
دیگر اینجا خواهی ایستاد و نه تعاملی را با محیط حس خواهی کرد. 
اندکی بالاتر را نگاه می کنیم، ارگ در زیر پوششی از آسمانی بتونی به 
نام هتل، در حال زندگی کردن است و اهالی که دل نگران از سبز شدن 
ایــن مجموعه اند. اتفاقی که اگر به اندازه تخریب دیواره های تاریخی 
ارگ تبریز تلخ نباشــد، کمتر نیز نیست. اگر قوانین و ضابطه های حفظ 
حریم جدي باشد، حتما با موضوعاتی از قبیل حفظ حریم بصری نیز 
مواجه خواهید شــد. آنچه در شیراز و درباره ارگ کریم خان؛ تو گویی 
چندان هم اهمیتی ندارد. درســت در همین جایی که ما ایستاده ایم، 
هتل آســمان نیز با تفرعنی که ناشی از همان پادفرهنگی می شود که 

طباطبایی به آن اشاره کرده بود، به ما ایستاده می خندد. 
ســؤالی که به ذهن متبادر می شود، پرسشی است که شاید در این 
شــرایط، غریب نیز به نظر برسد، در کجا ایســتاده ایم و راه را به کجا 
پیش گرفته ایم؟! تا چه حد توانسته ایم خود را به رهنمودهای رهبری 
و رسیدن به شهری ایرانی/ اســلامی که نشانه های فرهنگ و هویتی 
مردمــان این دیار را در تــارک خود به یادگار دارد، نزدیک شــویم؟ یا 
به عبارتی چه شــد که قالب شهرســازی که نه می تــوان نام خودی 
و نه ایرانی و اســلامی را بر آن نهاد، قالب شهرســازی ما شد؟ حال 
اینکه، جامعه ای فرهنگی، پویا و اندیشــه ای «غیر عادت داده شــده» 
همواره در تلاش است و می خواهد تا کالبد شهر اصیل باشد و صدای 
اعصاری شــهر را در چهره اثیری آن بازتاب دهد؛ اما «پادفرهنگ» به 
اصالت روی خوش نشان نمی دهد و جوشش روح شهر را نمی پذیرد. 
در جوامعی متأثر از آسیب های این چنینی کالبد شهر وسیله ای است 
برای تحقق اهداف سیســتم ســرمایه داری و به اعتبار نتیجه هویت 
اسلامی/ ایرانی از شعوری که بر آن استوار شده است، تنزل می کند به 
شعاری در محافل و دورهمی ها؛ دیسکورسی که سنجاقش کرده ایم 
به جامعه ای که مدت هاست، «فرهنگ» اصیل ملی و اعتقادی آن از 
جانب گروه هایی ذی نفوذ «بی اعتبار» می شود... . بی اعتبار از آن رو که 
فرهنگ دیگر در پیوند با زندگی روزمره شــهری ما به صورتی عملی 
تعریف نشــده اســت. بی اعتبار از آن جهت که فرهنگ اصیل ایرانی/ 
اســلامی، گویی در حال فراموشی  اســت و حضور مردم در بطن این 
«تنایش» [embodiment] خالی شــده اســت... . در اینجا یاد سخن 
ایــوان کلیما در کتــاب «روح پراگ» می افتیم «...در این کشــور همه 
احســاس می کنند که کلاه سرشان رفته است و بنابراین فکر می کنند 

که حق دارند بر سر دیگران کلاه بگذارند...». 
به راستی پشــت کردن به ذائقه اصیل عموم و فرهنگی که ریشه 
در زبان طبیعــی فهمندگان محیط خویــش دارد، آیا نتیجه ای جز 
ویرانــی و نابودی در پی خواهد داشــت؟ داســتان دو قلعه ای که 
ایستادند و ایستادگی کردند در برابر دشمنان این سرزمین تا ما امروز 
خود را با نام ایرانی و مسلمان بشناسیم، به کجا ختم خواهد شد؟! 
آیا پایانی خوش برای این ناکجا آباد که بس سرد و مخوف می نماید، 
هست یا آنچه در آخر برای خود و آیندگان خواهیم ساخت، شهری 
است که در آرمانی ترین شکل آن سربه فلک کشیده از سیمان و فولاد 
ولی در اندیشــه زایش و تنایش هویتی خویــش مردد و حتی با آن 

در ستیز است؟
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از سیاست زدگی باربی به 
میراث عروسکی جهان

بنابرایــن آنها یعنی عروســک ها 
و اشیا object شــده، در طبقه بندی، 
جزء ابــزار و کالا قرار می گیرند. از این 
پس تأثیر و موجودبودن عروسک ها و 
اشیا با متر و میزان «مارک خوردگی»، 
مادی»شــان  «ارزش  و  «کمیــت» 
سنجیده می شوند و به بازار می آیند. 
دیگر یــک عروســک از درون و باور 
انســان و در دستان مادران به هست 
نمی آید؛ پس او object (ی) خارجی 
است. اولین تغییر بنیادین در نسبت 
انسان با عروسک ها تفاوت شخصیت 
و فرهنــگ آن عروســک با ماســت؛ 
به ویــژه برای کــودکان این به معنی 
ترکِ زبان و فرهنــگ خود و دریافت 
صورت عروســک بیگانه اســت که 
ســبب تغییــر بــاور و رفتــار آیینی

 مردم می شود. 
در اینجا انســان، خــود، اعضای 
جامعه و زبان، اندیشه، لباس، آناتومی 
سروبدن و تمام آنچه را که در ضمن 
آن اســت با تردید می نگــرد و در پی 
برمی آیــد. مصادیق جزئی  تغییرش 
این مجموعــه رویدادهــا، توجه به 
به مفهوم فرمالیستی  انسان  صورت 
آن است. این فرمالیســم با آنچه در 
مکتب هــای فکری یونان باســتان و 
حتی فلسفه و زیبایی شناسی معاصر 
دربــاره آن گفته انــد،  تفــاوت دارد. 
منظور از این فرمالیســم، پنهان شدن 
«قِسم» آن اســت و پدیدآمدن فرمی 
که جز «مَقســم» «بی قِسم» نیست. 
انســان به فرم می گراید و خود، خود 
را در فرم می اندازد و او، یعنی انسانِ 
فرم شــده از آنجا که بی قســم است، 
در جای بی هیچ روزنه،  ترک جمع و 

جمعیت می کند. 
۴- باربی و سیاست

انــواع  و  باربــی  مجموعه هــای 
دیگر این  گونه عروســک ها از ظاهری 
خاص برخوردارند. این ظاهر به مرور 
«باربی بودن»  تاریخــی  زمان حافظه 
را ســاخته و اکنون باربی متر و میزان 
زیبایی شناســی بســیاری از جوامــع 
معاصر شده اســت. از زمان کودکی 
نــه در پیرامــون فرهنگ هــا، بلکــه 
در جایــی بیــرون و بیگانــه، باربی و 
اندیشــه «باربی بودن» حیات می یابد 
و رســانه های مــدرن چنــان قدرتی 
دارند تا بخشــی از گذشــته فرهنگی 
هــر ملتــی را تغییر دهند. بی شــک 
پــروژه باربــی و نمونه هــای دیگــر 
ماننــد آن، اولین پله های ســاختمان 
«یکسان سازی» و «جهانی شدن» بوده 
است. سیاســت زدگی جوامع به ویژه 
ســبب شده  کشــورهای جهان سوم 
است تا فرهنگ، مفهوم مجعول یابد؛ 
از یک ســو اصرار بر پوشــش خاص، 
اصالت رفتار و حفظ حرمت ها، باورها 
و نظایر اینها می شــود و از سوی دیگر 
چشــم و گوش و هژمونی مســئولان 
بر ورود  میلیون ها عروســک باربی و 

کالاهای قاچاق بسته می شود. 
فضــای  در  عروســک ها  ایــن 
بی توجهــی به عروســک های آیینی 
آرام آرام به اندیشــه، زبــان و فرهنگ 
مــردم و به طــور ویژه کــودکان وارد 
فرهنگی طراحی شــده  و  می شــوند 
را انتقــال می دهند. میــزان مصرف 
مواد آرایشــی، گرایــش به رنگ موی 
بولوند، عمل هــای بینی، اندام لاغر و 
اصالت دادن بــه فرم و هیکل خاص، 
نتایج آن اســت. میان باربی و تأثیرات 
فرهنگی او و اندیشــه سیاسی برخی 
قدرتمندان رابطه ای تنگاتنگ اســت، 
زیــرا برای کنــارزدن فرهنــگ و آیین 
مردم و بــه دنبال آن سیاســی کردن 
تمــام امــور اجتماعی نیاز اســت تا 
فرهنگِ انســان فرهنگــی را از او دور  
و او را بــا فرهنگ خــود، بیگانه کنند. 
نمونه ها و مثال های فراوانی، مستند 
اســت که مسئولان سیاســی به ویژه 
آنان که سکان ارگان های فرهنگی را 
برعهده دارند، چگونه به مخالفت با 
تشکل های مردم نهادی که در تلاشند 
تا عروســک های آیینی اقوام ایرانی را 
با یاری مردم احیــا کنند، می پردازند. 
شاید از سر ناآگاهی و... این گونه است 
که با صرف هزینه گزاف برای فرهنگ 
سیاســی، فرهنــگ حقیقی مــردم و 
بخش مهمی از آن یعنی عروسک ها 
ایــران  عروســکی  نمایش هــای  و 
دچار انزوا و بی ســامانی شــده است
و صرفا با تلاش مردم و تشــکل های 
مردم نهاد مــی رود تا بلکــه از خطر 

نابودی رهایی یابد. 

معماری ایران دارای ویژگی هایی اســت که در مقایســه با معماری کشــورهای 
دیگر جهان از ارزشی ویژه برخوردار اســت: ویژگی هایی مانند طراحی مناسب، 
محاســبات دقیق، فرم درست پوشش، رعایت مسائل فنی و علمی در ساختمان، 
ایوان های رفیع، ســتون های بلند و بالاخره تزئینــات گوناگون که هر یک در عین 
سادگی معرف شــکوه معماری ایران است. در معماری ایرانی، با وجود خصایلی 
چون تناسب و زیبایی سردرها، گنبدها و ایوان ها خصلتی که بیشتر شایسته بررسی 
اســت، گوهر معماری ایرانی و منطق ریاضی و عرفانی آن اســت. درون گرایی و 
گرایش معماران ایرانی به ســوی حیاط ها، پادیاوها، گودال باغچه ها، هشــتی ها 
و کلاه فرنگی ها که شبســتان ها را گرداگرد خود گرفته است، از دیرباز جزء منطق 
ایرانی بوده اســت. پذیرایی از میهمان و مهمانخانه نیز بخشــی ویژه در معماری 
خانه ایرانــی بوده که امروزه همچنان جایگاه خود را حفظ کرده اســت. با وجود 
این مدت هاســت که معماری ایرانی از شهرهای ایران رخت بربسته و جای خود 
را به معماری های وارداتی و البته نامتناســب غربی داده است. برای پی بردن به 
علت این امر با «فرید قاسمی»، کارشناس ارشد معماری که در کارنامه خود سابقه  
ساخت هتل ها و مراکز اقامتی را دارد، به گفت وگو نشستیم و جویای این موضوع 
شدیم که اساسا آیا استفاده از معماری ایرانی در هتل های امروز ایران بهتر است 

یا معماری روز دنیا و بین المللی؟ 

چطور شد که وارد حوزه ساخت وساز مراکز اقامتی و هتلی شده اید؟  �
با توجه به رشته تحصیلی ام، کارشناس ارشد رشته معماری و اینکه بالغ بر ۱۵ 
سال در این حوزه فعالیت کرده ام، یکی از افتخاراتم همکاری تنگاتنگ با خانواده 
بزرگ هتلداران است و تاکنون در راه اندازی، طراحی، ساخت و ساماندهی چندین 
هتل و رستوران و همچنین شهرک های اقامتی – توریستی موفق فعالیت گسترده 
و مســتقیمی داشته ام. تدریس در دانشــکده ها و مؤسسات علمی کشور از دیگر 
افتخارات بزرگ من در دوران کاری ام اســت. ســعی کردم چه در تهران و چه در 
شهرستان ها به بهترین صورت ممکن ادای وظیفه کنم. افتخار ثبت چندین مقاله 
در حوزه های معماری، معماری داخلی، معماری مبتنی بر مباحث گردشــگری 
و انرژی که البته در ســاخت هتل ها امروزه یک مبحــث فوق العاده پراهمیت و 
قابل توجه اســت و معماری ســنتی ایران در ژورنال های علمی معتبر داخلی و 
خارجی را دارم و با اعتقاد به مفهوم پژوهش و تحقیقات در عرصه های علمی و 

فناوری، به روزسازی را از عمده مسئولیت های خویش می دانم. 
طراحی های شما دارای چه مشخصه منحصربه فردی هستند؟  �

هنرهای موسیقی و نقاشی، دو ابزار بسیار توانمند، در کارهای اینجانب مورد 
اســتفاده قرار می گیرند، چراکه شــالوده هنر معماری بر اساس فرم و ریتم شکل 
می پذیرد. گردشــگری و تمام تبعــات آن را از دلنشــین ترین و پویاترین صنایع و 
فعالیت های اقتصادی در کشــور عزیزمان، ایران، قلمداد می کنم و شــخصا آرزو 
می کنم در آینــده ای نزدیک این صنعت مادر را با کمک دیگر عوامل علاقه مند و 

عاشق بتوانیم در تمامی شاخه های آن بسط و گسترش دهیم. 
 معماری هتل های ایران را چگونه ارزیابی می کنید؟  �

پرواضح اســت ایران در عرصه گردشــگری ســالیان متمادی دارای تجربه و 
قدمت قابل توجهی بوده است. اگر مسیر راه ابریشم را به عنوان یکی از اصلی ترین 
و مطرح ترین محورهــای تردد در دنیای کهن فرض کنیــم، (و درواقع نیز چنین 
است)، به راحتی می توان کاروانســراها و اقامتگاه های آن دوره در ایران را مورد 
بررســی و تحلیل ارزنده قرار داد. به نظر من عرصه هتل ســازی در کشور ما در 
بُعد ســنتی و اماکن فرهنگی، در شــرایط قابل قبول تری نسبت به حوزه های 
شــهری با جریانات گردشــگری تجاری و مدرن قرار دارند. هنوز در این مسیر 
فاصله زیادی با دیگر کشــورهای دنیا داریم. استفاده از هنر معماری در سایه 
تکنولوژی ســاخت و ایجاد انگیزش های اقامتی باید به صورت هدفمند و با 
بهره گیری از جریانات روز دنیا هرچه سریع تر شکل پذیرد. شهرهای پیشرفته ای 

مثل تهران که بیشــتر پذیرای گردشگران تجاری است، مسلما باید اماکن اقامتی 
خود را در راســتای تأمین نیازهای فکری، روحی و کاری این شاخه از گردشگران 
شــکل دهد. هتلی با بنــای بلندمرتبه و بدنه شــفاف در قالب یــک حجم زیبا، 
مســتحکم و خلاقانه است که می تواند ذهن گردشــگر را در قبال اقامت در آن 

به پویایی برساند. 
به نظر شــما آیا ایــران برای موفقیــت در صنعت هتلــداری باید به  �

طرح های سنتی و بومی پایبند باشد یا المان های بین المللی را رعایت کند؟ 
المان گرایی در معماری همیشه و همه جا بسیار مورد وثوق و علاقه معماران 
بوده اســت. اصولا ابنیه با المان های معتبر و تاریخچه رسمی، ذهن بیننده را به 
مــکان و زمان حیات آن المان ســوق می دهد. این یعنی خلق فضای مجازی در 
دید بیننده. گردشــگر با دیدن المان در مکان اســتقرار خــود اقدام به مطالعه و 
احســاس نتیجه بخشی از ســفر خود خواهد کرد و چه بســا این المان او را برای 
دیدن آثار اصلی آماده و مهیا خواهد کرد. بر این اعتقاد هستم که طراحی هتل ها 
در ایران برگرفته از رفتار ذهنی گردشــگران باید صــورت پذیرد. اگر این المان ها 
به صــورت صحیح و بجا مورداســتفاده قرار گیرند، همیشــه مخاطب خود را 
خواهند داشت. تلفیق های بی هدف یا ترکیب های ناهمگون از مفاهیم سنتی و 
بین المللی، نه تنها تأثیر خوبی بر گردشگر نخواهد داشت، بلکه منجر به کاهش 
تمایلات گردشگران نیز خواهد شد. متأســفانه باید اعتراف کرد امروزه خیلی از 
گردشــگران تجاری به علت عدم تأمیــن امکانات موردنیازشــان در این عرصه 
(فضاهای اقامتی – هتل ها) مجبور به استفاده از مکان های اقامتی غیراستاندارد 
و بعضا غیرقانونی می شــوند. معماری ایرانی معماری غنی و سرشــار است و 
بی نهایت مورداحترام اندیشمندان در سرتاسر دنیاست ولی معماری بین المللی 
یک زبان مشترک در بین اقشار و آحاد مردم در دنیا محسوب می شود که می  تواند 
کلیه افکار و اذهان را در خود پاســخگو باشــد. بنای هتل یــا یک مکان اقامتی، 
مبتنی بر جریانات حاشــیه ای محل استقرار آن بنا شکل می پذیرد. برای پاسخ به 
این ســؤال نمونه ای موردی را مطرح کنم که در مقایسه با موارد مشابه در کشور 
ما قابل تحلیل و بررســی باشــد. ایتالیا از جمله کشورهای صنعتی در جهان اول 
محسوب می گردد که به لحاظ قدمت فرهنگی اگر از ایران امتیازاتی فراتر نداشته 
باشــد، کمتر هم نیست. اکثر قریب به اتفاق گردشــگران فرهنگی دنیا برای دیدن 
بناهای تاریخی در برنامه های خود ایتالیا را قطعا لحاظ می کنند.ولی ناگفته نماند 
تجارت و مراودات اقتصادی این کشــور بسیار قابل توجه و گسترده بوده و در نوع 
خود یکی از بالاترین ر تبه های این موضوع را در جهان دارد. حال ســؤال را چنین 
مطرح کنیم: «یک گردشــگر چه انتظاری را در بدو ورود به این کشــور دارد؟» در 
پاســخ ابتدا باید نوعیت اهداف سفر گردشگر ارزیابی شود. یک گردشگر فرهنگی 
تشنه دیدن المان های فرهنگی است و درواقع به همین علت هم مبادرت به این 
ســفر کرده است. پس او حتی از دیدن یک راننده تاکسی در فرودگاه با ارزش ها و 
المان های سنتی آن فرهنگ دچار هیجان و رضایت می شود. طبعا این دیدگاه در 

محل اقامت او باید پررنگ تر و شفاف تر ارائه شود که منجر به کسب رضایت بالای 
گردشــگر خواهد شــد. اما این واکنش درباره یک گردشگر تجاری کاملا متفاوت 
جلــوه می کند. نمایش تکنولــوژی در بدو ورود برای یک تاجر، او را در راســتای 
انجــام مراودات اقتصادی پرانگیزه تر خواهد کرد. ایــن نیاز تنها با المان های روز 
جهان و مشــترک در بین فرهنگ های مختلف تأمین خواهد شد. خودروی حمل 
گردشگر، ســبک و فرم بنای هتل، طراحی داخلی هتل و حتی تنوع ارائه غذا در 
ترکیبات بین المللی اســاس رفتار با یک گردشگر تجاری است. قضاوت کنیم که 
یــک تاجر آیا از اقامــت در یک هتل ۳۵ طبقه لذت کافی می برد یا از یک هتل دو 

طبقه با ۱۵ اتاق؟ 
آیا معماری هتل هم می تواند در جذب گردشگر مؤثر باشد؟  �

 درواقــع هتــل یک قــرارگاه رفتــاری متشــکل از خوشــامدگویی به همراه 
مهمان پذیری و همچنین وقار و اعتبار محیطی – مکانی محسوب می شود. 

در دوران نوجوانی به یاد می آورم اظهارنظرهایی که درباره یک بنای مسکونی 
با تزئینات بالا بیان می شد. همیشه در این گونه مواقع از آن بنای مسکونی به عنوان 
هتل یاد می شد؛ «نگاه کن هتل ســاخته به جای خانه». این نگرش گویای انتظار 
افراد از بناهای هتلی اســت. معماری هتل ها همیشه از جمله معیارهای اصلی 
انتخاب هتل از دید گردشــگران بوده و هســت. با نگاهی ســطحی به بعضی از 
کشــورهای حاشــیه ای، قابل درک اســت که جذابیت هتل ها حتی جذابیت های 
منطقه ای را هم تحت شــعاع خود قرار داده اســت. این موضــوع در حالی رخ 
می دهد که امــروزه امکانات هتل و معماری آن کاملا جنبه رقابتی نیز پیدا کرده 
اســت. هتل به عنــوان اولین مکان اقامتی یک گردشــگر می توانــد ذهنیت او را 
قدرتمندانه نســبت به حوزه مکانی هتل تحت تأثیر قرار دهد. اینجا لازم می دانم 
کمی به فلســفه معماری هتل بپردازم که بخشــی از پاســخ این سؤال مهم را 
پوشــش می دهد. گردشــگر تفریحی – فرهنگی بخش مهمی از اهداف ســفر 
خود را در دامان جامعه یا مکان های فرهنگی جســت وجو می کند اما انتظارات 
بســیار خاصی هم در رابطه با مکان اقامتی خود دارد. هر قدر این مکان اقامتی 
بتواند وی را به سوی اهداف گردشگرانه او سوق دهد جذاب تر و ارزنده تر قلمداد 
می شــود. به عنوان مثال، ابعاد اتاق ها، رنگ بندی، ســالن های غذاخوری و حتی 
فضاهای ورزشــی مانند استخر و ایروبیک یا بدنسازی باید به گونه ای ایجاد شوند 
که گردشگر تمایل زیادی به صرف زمان در آنها از خود نشان دهد. بوم آوردبودن 

مصالح و سبک ساخت به طور واضح گردشگر را به خود جذب می کند.
حال به موازات آن گردشــگر تجــاری انتظارات کاملا متفاوتــی دارد. ضمن 
اشتراک درخصوص برخی از فضاها، قاعدتا باید اقامتگاه برگرفته از فرم و طراحی 
خاص آن تأثیر هویتی نیز برای گردشگر در قبال مخاطبان وی ایجاد کند. تاجران 
توانا همیشــه در مــراودات خود از هتل هایی با ســبک های معماری قدرتمند و 
فراخور انعکاسات تأثیرگذار استفاده می کنند. هتلی با چنین شرایطی، تأثیر بسزایی 
در نــگاه طرف مقابل خود ایجاد می کند. در این مورد، هتل دیگر معرف حاشــیه 
استقرار خود نیســت، بلکه هویت و شخصیت میهمانی است که در آن استقرار 

دارد و کیلومترها دورتر از مکان زندگی وی باید برای او هویت بیاورد. 
 تمامی موارد مطرح شــده حاکی از آن اســت که گردشــگر در گام اول برای 
هدفی خاص مکان یا شــهری از کشوری را انتخاب می کند. حال فراخور این نیاز، 
مکان استقرار وی نقش مهم و بسیار حائزاهمیتی را ایفا می کند. این موج باعث 
می شــود که در انتخاب مکان اســتقرار، مطابق نیاز خود برنامه ریزی، تحقیق و 
جســت وجو کند. ورودی اصلی، لابی، موقعیت رزرویشن، آسانسورهای ارتباطی 
بین طبقات، کافی شاپ داخل لابی، سرویس های بهداشتی، سالن های غذاخوری، 
اتاق های جلســات و امکانات آنها، کریدورها، اتاق ها، رنگ آمیزی کلی، اســتخر و 
محیط ورزشی و از همه مهم تر نما و شکل حجمی بنای هتل، همگی و همگی در 
ذهن گردشگر به طور دقیق تحلیل و بررسی می شوند و نهایتا اقامتی به یادماندنی 

را برای وی رقم می زنند.

«انحراف معیار در علم آمار و ریاضی یکی از شاخص های پراکندگی است که 
نشــان می دهد به طور میانگین داده ها از مقدار متوسط، چه مقدار فاصله دارند. 
در مطالعــات علمی، معمــولا داده های با انحراف معیار بیشــتر از دو، به عنوان 

داده های پرت از تحلیل خارج می شوند»! 
مدیریت شهری تهران در حوزه برنامه ریزی و طراحی شهری، بیش از یک دهه 
اســت که از وجود مأموریت های گوناگون و غیراستراتژیک، پراکنده و نامتجانس، 
در نتیجه افزایش تصمیم ســازی های غیردانش بنیــان و اولویت بندی هایی کمتر 
منطقی در توسعه شهر، رنج برده است. در یک کلام؛ مأموریت های برون سازمانی، 
انحراف معیارهای این دســتگاه عظیم را در مسیر تعقیب مأموریت های واقعی 
و اصولی، به حداکثر رسانده اســت.  ویژگی های ساختاری و سازمانی شهرداری 
تهران، در ۵۰ ســال گذشــته، در اثر اتخاذ یک رویکرد آسیب شناســانه نسبت به 
الزامات و نیازهای شــهر، به شــکل کنونی خود درآمده اســت. به این معنا که 
دســت کم از اوایــل دهه ۴۰ شمســی، پدیده هایی معلوم؛ ماننــد مهاجرت های 
سیل آســا به شــهرها و نواحی حومه ای، افزایش نرخ ساخت وسازهای شهری، 
آلودگی های مختلف زیست محیطی، اغتشاشات بصری و صوتی، غلبه روزافزون 
ترافیک ســواره بر حیات پیاده روهای شهر و گسترش بی برنامه پهنه های شهری 
بی امان رخ نمایانده اند. از سوی دیگر مدیریت شهری همگام با بروز این پدیده های 
نامنتظره، بی آنکه به صرافت اصلاح و به روزکردن ســاختارهای مدیریتی خود با 
کمک گرفتــن از مطالعات تطبیقی و تحقیقی (و نه نســخه برداری عین به عین از 
رویه های سایر کشورها) بیفتد، هر وهله، با اضافه کردن یک بازوی اجرائی جدید 
به ساختار قبلی خود، برای رفع مشکل تازه نمایان شده، چاره اندیشیده است. این 
بازوهــا در حوزه های عملکردی خود دارای مأموریت های مشــابه، موازی یا گاه 
متناقض بوده و صرف انرژی مدیریتی برای هماهنگی و سازماندهی این بازوهای 
موازی کار، چه بسا توان مجموعه را در حصول نتایج مقبول به فرسایش کشانده 
اســت. از دیگر پیامدهای چنین رشــد و تورمی در بدنه هــای مدیریتی می توان 
افزایش هزینه های بالاسری شهرداری، افت کیفیت نظارت کارشناسی و افزایش 
فساد اداری را نام برد، اما موضوع موردنظر نگارنده در فرصت اجمالی این متن، 
اشاره به فرصت های ازدست رفته برای تدوین دانش بنیان مأموریت های سازمانی، 
اصلاح ســاختارهای معیوب و افزایش توان کیفی و کمی بدنه های کارشناســی 

شهرداری، همچنین اولویت بندی الزامات شهر و نه الزامات تبلیغاتی است. 
 به طورمثال، مراجع مربوط به الگوســازی و اجــرا در طراحی و برنامه ریزی 
شــهری در شــهرداری تهران یا بهتر بگوییم مراجع مداخله کننــده در لایه های 
مختلف کالبدی در فضاهای شــهری مشــخصا شــامل نهادهایی به این شرح 
می شــوند؛ معاونت معماری و شهرســازی، معاونت فنی و عمرانی، ســازمان 
زیباسازی شهر تهران و سازمان پارک ها و فضای سبز (از معاونت خدمات شهری) 
و چند شرکت یا سازمان دیگر؛ مانند شرکت توسعه فضاهای فرهنگی از معاونت 

اجتماعی- فرهنگی و شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل. 

اولا که بســیاری از این سازمان ها و شــرکت ها دارای مأموریت های مشابه و 
همجنس هســتند که به راحتــی و با تنظیم یک برنامه راهبــردی قابل ادغام در 
یکدیگرند. قطعا وضعیت کنونی، علاوه بر تبعات موازی کاری و اتلاف ســرمایه، 
سیســتم کلان مدیریتی را از موازین یکپارچگی و انســجام دور کرده اســت. دوم 
اینکه، با وضعیت کنونی، عملا مســیر تحقق مدیریت دانش بنیان با ساختارهای 
اصلاح پذیر و مشارکتی، طولانی و دست نیافتنی تر خواهد شد. به همه این موارد، 
تعریف و تبیین مأموریت های برون سازمانی و غیرمرتبط با شرح وظایف اصلی را 
نیز اضافه کنیم تا به حقیقت امر این انحراف معیار غیرقابل چشم پوشی پی ببریم. 
از مراجــع اجرائــی نام برده شــده در ســطور فوقانی در امــر ارتقای کیفیت 
زیســت شــهری، می توان به ســازمان زیباســازی و روند تعریف مأموریت های 
ســازمانی آن اشــاره  کرد. با توجه به لزوم مداخله در مقیاس انســانی در سطح 
شــهر و محدودیت های معاونت معماری و شهرســازی در ایــن خصوص (به 
دلیل محدودیت بودجه ســالانه، سازوکار بوروکراتیک سازمانی، مقیاس مداخله 
در شــهر کــه برنامه ریزی در مقیاس های پهنه ها و بلوک های شــهری اســت)، 
شــهرداری تهران در دهه ۱۳۸۰، بخشــی از این مأموریت را به سازمان زیباسازی 
شــهر تهران محــول کرد. با توجه به ســنخیت اهداف عملیاتی این ســازمان با 
معاونــت معماری و شهرســازی، عملا وجود این ســازمان در معاونت خدمات 
شــهری توجیه مدیریتی نداشت و ایده پیوستن این سازمان به معاونت معماری 
و شهرسازی مطرح شد، اما تحقق پذیری این امر مستلزم مطالعات و برنامه ریزی 
بیشــتر بود که با تفویض اختیاراتی در مداخلات در طرح های شــهری آغاز شد. 
محتمل بود در ادامه این تحولات و دگردیســی های مقتضی، نام ســازمان نیز از 
یک عنوان نادرســت (واژه زیباسازی) به نام مناسب تری، مرتبط با مأموریت های 

جدید خود تغییر یابد. به عقیده نگارنده که ســابقه کار بیش از یک ونیم دهه در 
حوزه مدیریت و حکمروایی شهری را دست مایه ارائه این مطالب کرده است، این 
روند با چرخش های ناگهانی در استراتژی های سیاسی مدیریت ارشد شهرداری، 
رو به افول نهاد و مدیران ارشــد این ســازمان در طول هشــت سال به تدریج و با 
عنایت به مأموریت های تعریف شده ای که قائم به مقدورات و منویات این دوره از 
مدیریت سازمان بوده است، از یک سازمان ذی صلاح و ذی نفوذ در امر طرح های 
شــهری، یک مرکز آفرینش هنرهای شهری، مرجعیت در امر تبلیغات فرهنگی و 
گاها سیاسی، توسعه فضاهای فرهنگی، گسترش موزه ها، خرید خانه های قدیمی 
و بالطبع کاســتن از بودجه های در اختیار برای انجــام طرح های لازم الاجرا (جز 
مواردی که به صلاحدید مدیریت ارشــد در اولویت قرار گرفته اســت)، به وجود 
آورده اند. مأموریت هایی که نهادهای ذی ربطشــان؛ مانند حوزه فرهنگی- هنری 
شــهرداری یا شرکت توسعه فضاهای فرهنگی در ساختار سازمانی موجود بوده 
است. در نهایت نیز امر پرداختن به چند پروژه محدود فنی و مهندسی، به سمت 
اجرای امانــی، حذف تدریجی مشــاوران و پیمانکاران تخصصی و اســتفاده از 
منابع پیمانکاری مربوط به تبلیغات تجاری و اجرای احکام سدمعبر و تابلوهای 
غیرمجاز پیش رفته اســت. به نظر می رســد وجود شوراهای تخصصی و علمی 
متشــکل از اســتادان هیئت علمی دانشگاه ها در این ســازمان ها نیز مقهور این 
انحراف معیار چشمگیر از چشــم انداز های مقتضی، عملا بیشتر موفق به حفظ 
آبرو و شأنیت این عملکردها در جلسات و همایش های مرتبط شده باشند.  قصد 
آخر نگارنده در نقد صریح بخشــی از عملکرد های حکمروایی شــهری، آرزوی 
موفقیت برای مدیریت شــهری آینده در اتخاذ تدبیرها و راه حل هایی دانش بنیان 

است تا انحراف معیارهای بیشتر از دو را تا حد امکان به صفر نزدیک کند. 

لزوم استفاده از نمادهاى معمارى ایرانى در هتل سازى

مأموریت های برون سازمانی، انحراف معیارهای بیشتر از ۲

نقد مدیریت شهری، ناممکن اما ضروری
 نوا توکلى مهر

 معمار منظر، پژوهشگر شهرى


